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  چكيده
گرايي يك جريان فكري جديد است كه در واكـنش بـه رونـد رو بـه رشـد       سنت

ــه  ــاني انســان  مدرنيت ــده اســت. بررســي مب ــد آم ــروز پدي شــناختي،  در جهــان ام
دهد كه اين جريان فكري فاقد  گرايي نشان مي شناختي سنت شناختي و دين معرفت

توان آن را در نسبت سلبي با مفاهيم اصلي  هرگونه ماهيت ايجابي است و صرفاً مي
  گرايي بيش د. سنتگرايي درك كر مدرنيته نظير سوژة استعلايي، علم مدرن و عرفي

كه برآمده از اصول و مباني سنتي و مذهبي باشـد، نـوعي ايـدئولوژي مـدرن      از آن
گرفته است و هويت خـود را بـه صـورت      ستيزي شكل است كه بر مبناي مدرنيته

دهـد كـه    كند. پژوهش حاضر نشـان مـي   سلبي و از طريق نفي مدرنيته تعريف مي
صر بـه مفـاهيم و مبـاني سـنتي اغلـب بـا       گراياني نظير سيدحسين ن رويكرد سنت

ها  تر آن هاي اساسي دارد و بيش هاي سنتي متفكران جوامع پيشامدرن تفاوت نگرش
ها سـعي در ترسـيم نـوعي     سازي آن ها و مفاهيم مدرن و با وارونه با الهام از انگاره

تفكر ضدمدرن دارند كه مختصات آن چندان با مناسبات فكري و الگوهاي زندگي 
هـاي سـنتي    گرايي با انگـاره  خواني سنت مع سنتي تطابق ندارد. همين عدم همجوا

هـاي تـاريخي جوامـع     ها با واقعيـت  هاي آن باعث شده است تا بسياري از نگرش
گرايـي را دچـار يـك دوگـانگي مبنـايي كنـد.        پيشامدرن در تعارض باشد و سنت

پـردازد و از   درن مـي هاي پيشام سو به نفي مدرنيته به سود سنت گرايي از يك سنت
بنـدي   سوي ديگر با گسست از مباني پيشامدرن، منطق درونـي مدرنيتـه در تقسـيم   

  كند. پذيرد و بازتوليد مي مبتني بر دوگانگي سنت و مدرنيته را مي
  گرايي، مدرنيته، دين، وحدت متعالي اديان.   سنت، سنت :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
انتشار آن در همة جهان، مدرنيته را بـه فراروايـت غالـب و    روند تكوين مدرنيته در اروپا و 

گسـتري علـم و فنـاوري     گفتمان حاكم در اغلب جوامع امروزي تبديل كرده اسـت. جهـان  
سازي الگوهاي زندگي مدرن در اغلب جوامع امروزي شـده اسـت و    مدرن منجر به جهاني

و نهادهـاي سـنتي در جوامـع     ها، باورها پيامد اين روند فروپاشي يا دگرگوني بنيادي ارزش
تـر جوامـع غيراروپـايي در     گوناگون است. تغييرات سريع در هويت فكري و فرهنگي بيش

هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتمـاعي شـده    فرايند مدرنيزاسيون اغلب منجر به واكنش
  است.
هاي اجتمـاعي در مقابـل تحـولات جديـد در      ها و سنت رنگ شدن باورها و ارزش كم
هـاي   گذار با پيامدهاي ناخواسته فرهنگـي همـراه بـود و ناهنجـاري      ر جوامع در حالت بيش

تـوان آن را در بسـياري از    هـايي كـه حتـي مـي     زيادي را با خود به دنبال داشت؛ ناهنجاري
جوامع مدرن اروپايي هم مشاهده كرد. بسياري از متفكران بومي و منتقدين سنتي مدرنيته در 

فكـران نـوگرا هـم اغلـب در مقـام نقـد برخـي از         هايي از روشـن  اين جوامع و حتي گروه
هاي فكري و فرهنگي مختلفي در  اند و جريان هاي مدرنيته و دستاوردهاي آن برآمده ويژگي

يافتـه   واكنش به اين روند در اغلب كشورهاي در حال توسعه و حتي برخي جوامع توسـعه 
  اند.  پديد آمده
تـوان آن را جـزء    ري و فرهنگي مهمي است كه مـي هاي فك گرايي يكي از جريان سنت

هاي فكري به روند فراگير گسترش مدرنيتـه و فروپاشـي الگوهـاي     همين  دسته از واكنش
 كـاملاً  فرهنگي و فكري جريان يك گرايي سنتي زندگي در جوامع پيشامدرن دانست. سنت

 سـنتي  باورهـاي  و زندگي سبك از مدرنيته زدايي افسون روند به واكنش در كه است جديد
 آن نقـد  و مدرنيتـه،  مبـاني  سازي وارونه با تا دارد تلاش فكري جريان اين. است آمده پديد
 .دهـد  ارائـه  امـروزي  در جوامـع  آن نـامطلوب  پيامدهاي و مدرنيته تضادهاي از رفتي برون
 بـه  نظـري  واكنش يك باشد، فكري رويكرد يا نگرش نوع يك كه آن تر از بيش گرايي سنت

 و پيشـامدرن  ميراث حفظ با تا دارد تلاش است؛ و غيراروپايي جوامع در نوگرايي گسترش
همـين ويژگـي    .بپـردازد  نـوگرايي  رونـد  بـا  تقابل به جوامع اين عرفاني و مذهبي باورهاي
گرايي برخلاف  گرايي را فاقد هرگونه مباني ايجابي منسجم و دقيق ساخته است. سنت سنت
هاي انتقادي و پسامدرن كه مدرنيته را به عنوان يك روند تـاريخي مـورد نقـد قـرار      جريان
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رفتي تازه را پيشـروي منتقـدين    شكني آن، برون كنند تا با نقد و شالوده دهند و تلاش مي مي
كار فكري و فرهنگي است كه به جاي نقد مدرنيته بـه   رار دهند؛ صرفاً يك جريان محافظهق

سيدحسـين نصـر يكـي از    پـردازد.   بينـي پيشـامدرن مـي    نفي آن براي احياي دوبارة جهـان 
هـاي   كنـد تـا تنـاقض    نصر تـلاش مـي   .است تجددگرايان برجستة معاصر و منتقدان  سنت

 مـدرن   دنيـاي او معتقد اسـت كـه    مدرنيته را به اشكال گوناگون بازيابي كند و به نقد كشد.
را هم تباه كند. پرسش   است  ديني  را كه  چه آن  ةهم  و درصدد است  است  شده  تباه  تدريج هب

گرايي به عنوان يك جريان فكري منتصـب بـه    ست كه سنتاصلي در پژوهش حاضر اين ا
هـاي   اندازه اصالت دارد و آيا مستقل از نگرش هاي سنتي (پيشامدرن) تا چه باورها و ارزش

گرايي  توان براي سنت فلسفي مدرن و صرفاً به اتكاي مباني سنتي تفكر مذهبي و عرفاني مي
گرايي را بايد صرفاً واكنشي التقاطي  كه سنت به عنوان يك نحلة فكري اعتبار قائل شد. يا اين

هــا و پيامــدهاي نــامطلوب آن دانســت. تعريــف مفهــوم  بــه رونــد مدرنيزاســيون و ناســازه
خصوص سيدحسـين نصـر و ارزيـابي نسـبت آن بـا       گرايي در ادبيات مروجين آن به سنت

تواند  مي» نش مدرندا«و » گرايي جديد انسان«، »سوژه خودبنياد«مفاهيم بنيادين مدرنيته نظير 
اندازه مستقل از مباني فلسفي مدرن معنـا خواهـد    گرايي تا چه خوبي نشان دهد كه سنت به

  داشت.
  

  گرايي . سنت و سنت2
. ايـن  است كردن است كه به معناي واگذارگرفته شده  »traditio«از واژة لاتيني » سنتّ«واژة 

از گذشـته   نوشونده و تحولات جديـد كه در فرايند است  چيزيبه معناي اغلب اصطلاح، 
 شـود  گرفتـه مـي  كـار   ماند؛ ولي درنهايت، به معناي فرآيند واگذاري و يا انتقـال بـه  باقي مي

از آداب و رسـوم   كـردن  پيـروي در زبـان فارسـي بـه معنـاي     » سنتّ« .)98: 1382(اصلان، 
  موروثي است.  رفتاريو عادات يا الگوهاي گذشتگان 

گرايان مفهومي كاملاً متفاوت با آن چيـزي دارد   يات فكري سنتدر ادب» سنتّ« اصطلاح
 و مطلق الهي لايتغيرقوانين  به معناي گرايان از نظر سنت »سنتّ«كه در عرف متداول است. 

انبيا در درون اديان  توسط وحي و از طريق و  جريان داشته استكه در تمامي وجود،  است
   به بشر ابلاغ شده است.، گوناگون
را بايد در تقابل مسيحيت كاتوليك قرن نوزدهم در اروپا بـا  گرايي  سنت ةواژهاي  ريشه
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جو كرد.گسـترش خردگرايـي عصـر    و فرهنگي جست سميمدرنروند رو به رشد مدرنيته و 
هاي اجتماعي و باورهـاي مـذهبي همـراه بـود.      روشنگري در اروپا با نقدهاي بنيادين سنت

 ـگرايي و نگرش علمي به شكل  علم زدايـي از جهـان پيشـامدرن     ي بـه افسـون  ا رحمانـه  يب
قـرن  تـري قـرار داشـت.     هاي بـيش  در معرض نقد هرروزهاي قدسي  پرداخت؛ و انگاره مي

كرد. نيچه در توصيف افـول   نوزدهم را بايد عصر تضعيف ايمان به مسيحيت در اروپا تلقي
صراحت  كند و به ه مياستفاد» مرگ خدا«باورهاي مذهبي در قرن نوزدهم از استعاره مشهور 

  گويد:  مي
 خداي مسيحيت به ايمان كه اين ديگر عبارت به يا خدا مرگ اخير، وقايع از واقعه ترين بزرگ

گستراند  اروپا مي سر بر را خود هاي سايه اولين اكنون هم از است، داده دست از را خود توجيه
  )309: 1389(نيچه،

تحـولات بنيـادين مناسـبات اجتمـاعي در     با رشد بورژوازي و توسعه شهرنشيني شاهد 
روزافزوني به فروپاشي نهادهاي سـنتي و پيـدايش و رشـد      اروپا هستيم. اين روند به شكل

بسـتة سـبك    شود. براي بسياري از افرادي كه همچنان دل نهادهاي اجتماعي مدرن منجر مي
آينـد   ان خوشزندگي قبلي و مناسبات اجتماعي پيشامدرن بودند، پذيرش اين تحولات چند

هـاي   نبود. و اغلب سعي در نفي ارزش و اصالت سبك زنـدگي جديـد داشـتند. رمانتيـك    
رحمانة عقل ابزاري مدرن بر وجوه عاطفي مناسبات انساني بودند.  اروپايي نگران سيطرة بي

هاي اخلاقـي كلاسـيك    و مؤمنان به مسيحيت هم افول ايمان را نشانة تباهي انسان و ارزش
گرايي هم جرياني نوظهور  كردند. سنت وان ركن اصلي زندگي جمعي تلقي ميمذهبي به عن

  بود كه در واكنش به اين روند رشد و تكوين مدرنيته در اروپا پديد آمد.
با نام عبدالواحـد   1930گشت و در سال  مسلمان 1912در سال  گنون فرانسوي كه  رنه

، پيشـگام جريـان فكـري    در اين ديار مانـد  )1951( شد و تا پايان عمر مصريحيي رهسپار 
و  ماهيـت علـم  مدرنيته را بـه عنـوان دليـل دگرگـوني       رنه گنونشود.  گرايي تلقي مي سنت

بحـران  دهـد. او   مرج اجتماعي مورد نقد قرار مـي  و ، محور قرار گرفتن انسان و هرجمعرفت
داند كـه بـه نظـر وي نفـي سـنت، همـان        را نتيجه گسستن از سنن معنوي مي دنياي مدرن

 افكنـد  خـود نيـز هرگونـه اقتـدار معنـوي را دور مـي      پرستي  پرستي است و فرديت فرديت
  علـوم   كه  لايتغير دارد، او معتقد است و  مطلق  اصول  سنت  گنون باور  به ).90: 1349گنون،(

امـور    معنـوي   بـر سـنن    مبتني  علوم  كه درصورتيهستند،   فرضيات  ةحوز  به  ، متعلق امروزي
شهود   از طريق  شده  شناخته  حقايق  مسلم  نتايج  ةمنزل  و به اند شتهدا  ديگري  وضع مزبور كاملاً
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دانـش  معتقد بود كه گنون  . است  قرار داشته  ناگزير در طراز متافيزيك  ، كهاند  بوده  و اشراقي
خود به دست خود هرگونه پيوندي را با حقايق متعاليه گسسته است و دانشي كـه از   مدرن
برد و چيزي جز يك دانش عبث و موهـوم   جا راه نمي ه هيچباست جا منبعث نگرديده  هيچ

  ).80: 1349 گنون،( نيست
كنـد و   زدايـي مـي   هاي پيرامون خود افسون گرفته كه از همة پديده مدرنيته طوري شكل

دانايي مدرن   گيري هرگونه باور متعالي و فرابشري را در نظام همين ويژگي هم امكان شكل
  ر گنون:ناممكن ساخته است. به باو

را   اسـتثنايي   راز و حتـي   نـوع   هـيچ   قادر نيست  كه  است  شده  ساخته  جديد طوري  ةروحي
  ).101: 1361 ، بپذيرد (گنون

معتقـد اسـت    . وداند گنون، منبع اصلي شناخت حقيقت اشيا را شهود و عقل قدسي مي
هـي نيـز هسـت،    اين معرفت حقيقي، امري لايتغير است كه اين حقيقت در تمامي اديـان ال 

درواقع، گنون معتقد به حكمت جاويدان است؛ حكمتي كه در طول تاريخ، اركان و اصولش 
 ).10: 1380 آبادي، خندق( يابد تغيير نمي

داند كه  مي ياست. وي هستي را داراي هدف و الهي ديني رشيگنون به جهان، نگ رشنگ
معتقد است  گنونجهان است.  ةتوسط حقيقتي مطلق، خلق شده است؛ حقيقتي كه سرچشم

هـا در توحيـد    آن ةگيرند. بنـابراين هم ـ  ها نيز همه از اين حقيقت مطلق نشأت مي سنت كه
كنند؛ آن هـم بـه سـبب شـرايط زمـاني و مكـاني        و درظاهر تفاوت پيدا مي هستند مشترك
  ).60: 1379 گنون،( ها ذات يگانه است است وگرنه اصل و اساس تمام آن گوناگون
بـا ملـل     دهـد ارتبـاط   پيشـنهاد مـي   مـدرن ي كه گنون براي حـل مسـائل دنيـاي    حل راه
بـراي احيـاي سـنت     به باور گنون است. و معنويت شرقي و بازگشت به سنت زمين مشرق

هاي موجود تماس گرفت كه تنها در جهان مشرق ايـن روح   رفته بايد با روح سنت دست از
 ).39: 1349 گنون،( زنده است

هـاي گنـون، بـه طـرح      گرايـي متـأثر از انديشـه    در فضاي سـنت  كهشخصيت ديگري 
 فريتيوف«پرداخت و ديدگاه او را بسط داد نسبت به دنياي مدرن  هاي انتقادي خود  ديدگاه
به دليل شـكاكيت  بود. شوان براي حل بحران معنويت در جهان مدرن معتقد بود كه  »شوان
هـم سـنتي اصـيل و معتبـر      سراغ سنت رفت، آن ناچار بايد به ، بهمدرنيتهايماني فراگير  و بي
كه فعاليت معنوي ارائه كند كه سرشتي باطني و سالكانه داشته باشد و در سرنوشت  طوري به
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  ).Schuon, 1984: 138( غايي ما اثر كند
كه توسط حقيقتي مطلق، خلق شده است؛  ستدان هستي و جهان را داراي هدف ميوي 

بـاور    به گيرند. همه از او سرچشمه مي ها تمراتب است كه كثر هحقيقتي كه در رأس سلسل
الحقايق عالم هستي، تجلي ذات واحد است و كثـرت واقـع در هسـتي از منشـأ      حقيقه وي

). به اعتقاد شوان علم مدرن معرفت Cutsinger, 1997: 36( گيرد واحد متعالي سرچشمه مي
 ديدگاه از هرچند تواند داشته باشد، ميمعرفت و علمي كه ذهن  شود و تمام مهمي تلقي نمي

 مابعـدالطبيعي  معرفـت  و اسـت  هيچ حقيقت رؤيت با مقايسه در اما غني باشد، بسيار بشري

 آينـد  مـي  شـمار  بـه  آن از ضـعيف  فروعي فقط ها، انديشه و افكار قلب و در الهي بذري مانند
  ).103: 1384شوان، (

 چيـزي  است كه داراي اعتبار است و آنشوان معتقد بود كه فقط معرفت كلي و مطلق 

 محض كلي عقل يابد، تواند دست مي وي و است مطلق خودي با مرتبط و انسان درون در كه

 الهـي  شـأني  داراي و او تحقق فردي به آن واسطة به  »مطلق خودي« ظاهريت وراي كه است

 و بنده يگانگي يگانگي برين، يعني معناي و نيست چيزي مطلق خودي جز درحقيقت است.
 خـودي  همان محض، عقل كلي يعني انساني الهي، خود كه نيست اين جز چيزي پروردگار،

  گويد: مي ). شوان303: 1388است (شوان،  مطلق
 اما شود؛ مي حاضر انسان بر جهان خدا در شود، مي غايب دنيا از خدا به خاطر انسان كه وقتي 

 جـاي  به را خدا او كند؛ مي را احساس اشيا همچنان باشد، هم اولياءاالله ترين بزرگ انسان اگر

سـازند   مـي  منتقـل  او به از خدا را ها چيزي آن و بيند خدا مي ها را در آن بلكه بيند، ها نمي آن
 ).142: 1381(شوان، 

 ةمطالعاست.  تجددگرايان برجستة معاصر و منتقدان  سيدحسين نصر يكي ديگر از سنت
متافيزيـك  سـوي  وكهارت، نصر را بـه  ب و آثار افرادي چون رنه گنون، شووان، كوماراسومي

گرايي اين طور تعريف  را از منظر سنت» سنتّ« اصطلاحنصر  داد. سوق گرايي سنتسنتي و 
  كند:   مي

  بر كـل   و بر بشر و درواقع  بوده  الهي أمنش  داراي  كه  است  يا اصولي  حقايق  معناي  به  سنت
   ).58: 1380(نصر،  است  شده  و الهام  وحي  قلمرو كيهاني

، كاتوليك، يهوديتگرايي   هاي ديني چون سنت اسلامي همانند ساير جنبش ييگرا سنت
 حمايتهاي مذهبي در  است. اين جنبش مدرنيسمهاي اروپايي به  شو ديگر واكن پروتستان
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آشـكار بـا مدرنيسـم     مخالفـت بـه   پاپرهبراني چون  مرجعيتهاي خاص خود و  از سنتّ
گرايي، آرا و نظـرات سيدحسـين نصـر بـه      . در اين پژوهش براي نقد انگارة سنتپرداختند

  گرايي برگزيده شده است. اسلامي جريان سنت-ترين چهرة ايراني عنوان برجسته
  

 و مباني آن گرايي در نسبت با مدرنيته . سنت3

 كننـد  مي تصريحگاهي  ؛دوش مين تبيين روشني اغلب بهگرايان  سنت انگارهدر  مدرنيته مفهوم
 كلي مخالفت ندارند و گاهي كل مدرنيته و اصول  به مدرن معلو  دستاوردهاي مدرنيتهكه با 
 سيدحسـين  كنند. تجدد اعلام مي يكن خود را ريشهنهايي  هدفو  كنند مي تلقي  كاذبرا  آن

گرايان نقد تمدن مدرن را اساس و محور هرگونه تفكر سنتي تلقـي   نصر نيز مثل ساير سنت 
  كند و معتقد است كه: مي

 اسـت  مدرنيسـم هاي معنوي و ديني ماننـد اسـلام نقـد     تمام متفكران سنتة وظيفنخستين 
 ).300: 1385 نصر،(

ديـد    ، تـرك  بـر روح   و جسـم   ذهـن   برتري، از  عصر مدرن  تمدني  طرح  نصر از تمامي
مدرن كـه ذاتـي     و دانش  از علم  و هواداري  طبيعتاز   جوهر الهي  ، زدودن به جهان عرفاني
  كرد. نصر بر اين انتقاد مي  در دنياي جديد  اجتماعي  الگوي سعادت  عنوان  بهداشت   غيرديني

  با خداوند و طبيعـت   ، همانا هماهنگي آن  ژگيوي  كه  مندي و ارزش  اوليه  وضع  كه  باور است
  آن  ويژگـي   كـه » جديد عصر« به اعتقاد وي.  است  رفته  از ميان سيطرة مدرنيته  علت  بود، به

  ، به است»  كمبود فضيلت«و » فرد  از نور راهنماي  عقل  جدايي«، »خداوند  عليه  انسان  طغيان«
  ).192: 1377 ، بروجردي( انجامد مي  يو نادرست  ، انحطاط آشفتگي  منجلاب

هاي مدرنيته را به اشكال مختلف بازيابي كند و مورد انتقاد  كند تا تناقض نصر تلاش مي
تـوان تبلـور آن را در انديشـة     قرار دهد. از نظر وي مدرنيته يك تناقض اساسي دارد كه مي

 تنـاقض گرفتـار ايـن     دنيـاي مـدرن  باور وي   متفكران و روشنفكران جديد مشاهده كرد. به
زننـد و از   مـي  سـالاري  مـردم است كه متفكران آن از سويي همـواره دم از آزادي و   آشكار

  ).303: 1385 نصر،( دهيم تغييرگويند ما مجبوريم هر چيزي را بر اساس زمانه  سويي مي
خدايان  هاي جديدي را جانشين اساطير و نصر بر اين باور است كه دنياي مدرن اسطوره

هاي  دوران مدرن دوران جاهليت نوين است كه بت ،گرايان به اعتقاد سنتكهن كرده است. 
گرايـاني نظيـر    البته در آراي سنت ).284: 1383 نصر،( مكاتب باطل در آن بايد از بين بروند



 گرايي در انديشة سيد حسين نصرنقد ماهيت سلبي سنت   108

  

را   گرايان مدرنيته رود. سنت فراتر نمي  گويي سيدحسين نصر اغلب اين ادعاها از سطح كلي
ها اغلب حتي به مباني  وتحليل آن بپردازند. آن كه به تجزيه كنند بدون آن كليت آن نقد مي در

شناختي) مدرنيته كاري ندارند بلكه همواره  شناختي و روش شناختي، معرفت فلسفي (هستي
  ها مدرنيته يك كليت يكپارچه است.  براي آن

شود چندان كاري ندارد.  عريف ميها ت گرايان به وجوه ايجابي مدرنيته كه با آن نقد سنت
پردازند.  ها به نقد علم مدرن، تكنولوژي جديد و يا نظام حقوقي و سياسي مدرن نمي مثلاً آن

شـوند؛   حتي وارد نقد آراي انديشمندان مدرن نظير دكارت ، كانت ، هگل و مـاركس نمـي  
ي مـورد نقـد قـرار    بلكه مدرنيته را به جرم عبور از ايمان جزمي سنتي و نقد باورهاي مذهب

توان در اين نقد نصر بـه دنيـاي مـدرن     خوبي مي گرايان را به دهند. خلاصه نگرش سنت مي
 مشاهده كرد:

  و طبعاً دينـي   مقدس  را كه  چه آن  ةهم  و درصدد است  است  شده  تباه  تدريج هب مدرن  دنياي
  بـه   نسـبت   قدسي  از نگرش  كه  ديني  عنوان  به  با اسلام  خصوص هو ب را هم تباه كند؛  است

دارد   ، مخالفت است  نكرده  بشر عدول  و اعمال  افعال  ةهم  ةدربرگيرند  الهي  و قانوني  زندگي
   ).352: 1373نصر،(

شناختي است براي مثال در ضمن پـذيرش   گرايانه نصر فاقد انسجام معرفت آراي سنت
گز نسبت آن را با سـنت بـه عنـوان ميـراث     متافيزيك اروپامحور يوناني و مباني فلسفي، هر

گرايـان بـر خودبنيـادي عقـل مـدرن هرگـز از        دهد. تكيـة سـنت   معرفت قدسي نشان نمي
گرايـي مغفـول مانـده اسـت،      رود؛ و پرسش بنياديني كه در سـنت  هاي كلي فراتر نمي گزاره

ي زدايـي از جهـان سـنت    شك عقل مدرن بـه افسـون   ماهيت و دستاورد عقل مدرن است. بي
شناختي آن از جهان پيشامدرن قابل انكار نيسـت امـا نكتـة     پرداخته است و گسست هستي

كند تعريف كـرد.   توان بر اساس چيزهايي كه رد مي اصلي اين است كه هيچ تفكري را نمي
هاي غيرمقدس و حتي نقد متون مقدس و باورهاي سنتي و مذهبي قدمتي به انـدازة   انديشه

توان مبنـاي   بودن يك تفكر يا نظام فكري را نمي  درحقيقت غيردينيتاريخ تفكر ديني دارد. 
از نظر نصر، اشتباه محوري تجدد و انسان متجدد اين است كـه مبنـاي نظـام     آن تلقي كرد.

واقعـي ندانسـتن    بـه بـاور وي   فكري خويش را واقعيت جهان خـارجي قـرار داده اسـت.   
هاي جهان متجدد است، نتـايج همـان    گيگرايي، كه از ويژ گرايي و نسبيت غيرماديات، پوچ

ها، محور اصلي واقعيت خداونـد بـه    در تمام سنت او معتقد است كهاشتباه محوري است. 
اشـتباه ديگـر   بـه نظـر وي    واقعيتي نسـبي دارد.  صرفاً حق است و هرچه غير اوست، ةمثاب
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 ،ي است (نصرتجددگرايان ناشي از عدم استفاده از دو منبع همزاد معرفت، يعني عقل و وح
1378 :12-11.(  
شك مدرنيته اساس شناخت خود را واقعيت عيني قرار داده است و به همـين دليـل    بي

اي ايجاد و بازتوليد كـرده   وتحليل و تغيير جهان واقعي را به شكل گسترده هم قدرت تجزيه
يـي از هـر   زدا كند تا با افسون كند بلكه تلاش مي است. مدرنيته جهان غيرمادي را انكار نمي

نوع تفكري نسبت آن را با تاريخ و طبيعت و زندگي مادي و عيني بشـر درك كنـد. تفكـر    
تر قدرت شناخت و نقد مباني خود را داشته اسـت. بـه همـين     پيشامدرن در درون خود كم

زدايي از جهان پيشامدرن شـده اسـت را    دليل نيز رويكرد نقادانة مدرنيته كه منجر به تقدس
كند  زدايانة مدرنيته را نوعي بنيادگرايي راديكال تلقي مي نصر خصوصيت تقدستابند.  برنمي

 و معتقد است كه: 

تـرين و   آميزترين، جزمي تجددگرايي بنيادگرايي سكولار است. تجددگرايي يكي از تعصب
ب:  1383 نصـر، هايي است كه تاكنون تاريخ به خود ديـده اسـت (   ترين ايدئولوژي افراطي

141.( 

شـكني   زدايـي و تقـدس   ترين ويژگي تفكر مدرن كه پيامد آن افسون و اساسي ترين مهم
شك اساس مدرنيتـه   رحمانة آن از جهان سنتي است؛ از چشم نصر پنهان مانده است. بي بي

  تفكر نقاد است. كانت در بيان اين ويژگي بنيادين روشنگري معتقد است كه:
ر خويشتن خود و نابالغي، نـاتواني در  روشنگري، خروج آدمي است كه از نابالغي به تقصي

كار گرفتن فهم خويشتن است بدون هدايت ديگـري. بـه تقصـير خويشـتن اسـت ايـن        به
گرفتن آن باشد  كار نابالغي، وقتي كه علت آن نه كمبود فهم، بلكه كمبود اراده و دليري در به

ار روشـنگري  اين است شع» كار گرفتن فهم خويش دلير باش در به«بدون هدايت ديگري. 
  ).31: 1386(كانت، 

تـوان در نقـدهاي بنيـاديني مشـاهده كـرد كـه از درون آن        ماهيت نقادانة مدرنيته را مي
توان در جهان  تر متفكر و انديشمندي را مي همواره متوجة مباني تفكر مدرن شده است. كم

شد. اوج ايـن  مدرن يافت كه قسمتي از انديشة وي مبتني بر نقد انديشمندان مدرن ديگر نبا
هـاي قـرن بيسـتم مشـاهده      مدرن ها و پست توان در تفكرات راديكال ماركسيست نقد را مي

شناسـي خـود را    ي و روششـناخت  معرفـت شناختي،  كرد. مدرنيته بارها و بارها مباني هستي
مورد پرسش و نقد قرار داده است. اگر عقل ابزاري مدرن جهان عيني را بـه تسـخير خـود    

، عقل نقاد هم همواره به تفكر مدرن پويايي بخشيده است. اتهام بنيادگرايي به آورده است در
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زدايي آن از جهان پيشامدرن يك تناقض آشكار است. رويكرد  مدرنيته صرفاً به دليل تقدس
ايماني مدرنيته به جهان قدسي  سكولار تفكر مدرن هرگز ماهيت ايدئولوژيك نيافته است. بي

جديد تلقي كرد؛ چراكه اساس تفكر نقاد مدرن هر نوع بنيادگرايي را توان يك ايمان  را نمي
  كشد.  به چالش مي

افتد نفي دين يـا معرفـت دينـي نيسـت بلكـه تـلاش بـراي         چه در مدرنيته اتفاق مي آن
 هاي پيشامدرن را دربر گرفتـه اسـت.   هاي تقدسي است كه انگاره شناخت آن، فراسوي هاله

ورگن هابرماس فيلسوف معاصر مكتب فرانكفورت در معرفـي  خوبي در تحليل ي اين امر به
هاي جهان پيشامدرن قابل مشاهده است. وي ناآگاهي انسان پيشامدرن و عدم درك  خصلت

  داند و معتقد است كه: جهان پيشامدرن مي نقادانة مناسبات زندگي خود را اساس زيست
اجتمـاعي و   هـاي عينـي،    عرصه[جهان  دهندة زيست هاي تشكيل در عصر پيشامدرن عرصه 

ناپذير نهاد دين بودند. و فقط  ديگر مرتبط و جزء جدايي به واسطة امر قدسي به يك ]ذهني
شناختي  شوند و امر قدسي به امري زبان ديگر جدا مي ها از يك در نتيجة مدرنيته است كه آن

 ـ هاي اسطوره بيني سنتي] جهان مبدل شده است ... اعضا [انسان  هـاي   ه عنـوان نظـام  اي را ب
هـا را شـكل    سويه درونـي آن  اند و روابط معنايي دو هاي فرهنگي مرتبط تأويلي كه به سنت

شناسـند   داده است و به صور نمـادين بـا واقعيـت و دعـاوي اعتبـاري پيونـد دارنـد نمـي        
)Habermas,1984:52-53(.  

ه بـه دنبـال نفـي    توان از تحليل هابرماس دريافت اين است كه مدرنيت مهمي كه مي نكتة
ها و زندگي سـنتي بـه عنـوان قسـمتي      سنت يا انكار آن نيست بلكه به دنبال شناخت سنت

شناختي مدرنيته از سنت  هستي  واقعي از پيشينة حيات فكري و تاريخي بشر است. گسست
به معناي نفي يا انكار آن نيست بلكه امكاني است براي نقد بنيـادين آن بـر محـور آگـاهي     

گرايي و  يك از تفكرات سنتي وجود نداشته است. براي نقد سنت  كاني كه در هيچبشري، ام
توان با تمركز بر نقد سه مبناي مهم اين جريان فكـري يعنـي    دادن ويژگي سلبي آن مي نشان

و نسبت آن بـا  » گرا شناسي سنت دين«و » گرا شناسي سنت معرفت«، »گرا شناسي سنت انسان«
  رضات دروني آن را درك كرد.خوبي تعا مفاهيم مدرن به

  
  سوژه مدرن نسبت آن با گرا و شناسي سنت انسان. نقد 4

گرايانـة سيدحسـين نصـر     ترين محورهاي تفكر سنت شناسي مدرن يكي از اصلي نقد انسان
است. دليل آن هم اهميتي است كه جايگاه انسان در مباني تفكر مـدرن دارد. تفكـر مـدرن    
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خودبنيـاد دكـارتي و ادراك اسـتعلايي كـانتي خصيصـة فلسـفة       سوبژكتيو اسـت و سـوژة   
گذار سوژة مدرن اهميت آن را ناشـي   دكارت به عنوان پايه شود. اومانيستي مدرنيته تلقي مي

داند. و اتصال آن را بـا درك انسـان از    از جايگاه انكارناپذير آن در هر نوع آگاهي بشري مي
  گويد: صراحت مي داند و به اني ميترين پيوند در تفكر انس هستي خويش محكم
هاي  كه جميع فرض احقيقتي است چنان استوار و پابرج» انديشم پس هستم مي« ةاين قضي

تأمـل   تواند آن را متزلزل كند. پـس معتقـد شـدم كـه بـي      غريب و عجيب شكاكان هم نمي
: 1372(دكـارت،   اي كه در پي آن هستم، اصل نخستين قرار دهـم  توانم آن را در فلسفه مي

244.(  

خردمنـدي و آگـاهي بـه     كنـد و  انسان مدرن خود را به واسطة آگاهي خود تعريف مي
ها برابـر اسـت. دكـارت در     شود كه شرايط تحقق آن براي همة انسان عنوان امري تلقي مي

  گويد: توصيف اين برابري در برخورداري آدميان از نيروي خرد مي
تقسيم شده است، چه هر كس بهره خود را آن چنـان تمـام    ميان مردم عقل از هرچيز بهتر

كه دارنـد آرزو   داند كه مردماني كه در هرچيز ديگر بسيار ديرپسندند از عقل بيش از آن مي
رود همه در اين راه كج رفته باشند. بلكه بايد آن را دليل دانسـت بـر    كنند و گمان نمي نمي

واب يعني خرد يا عقل طبعاً در همه يكسان اينكه قوة درست حكم كردن و تميز خطا از ص
  ).69: 1385است (دكارت، 

، مـدرن در برداشت كند؛ به باور وي  نصر اين خصيصه مدرنيته را نفي الوهيت تلقي مي
م بالا شوريده، تبديل شده است و با محـور  لانسان به يك مخلوق زميني عاصي، كه عليه عا
كوشيده است از نقش الوهيت به نفع خـويش   قرار دادن خود و نشستن در جايگاه خدايي،

  ).281 :1381(نصر،  كندسوءاستفاده كند و خدمت به خويش را يگانه هدف عالم قلمداد 
تبديل انسان مدرن به سوژه به معناي پيدايش امكان نامحدود شـناخت از جهـان بـراي    

يـك شـناخت    يابي به انسان نيست؛ بلكه انسان مدرن به دنبال رسيدن به روشي براي دست
شناسانه و پرسش از  هاي معرفت واقعي است. فيلسوفان مدرن از كانت به بعد با طرح بحث

انـد   تنها انسان را در جايگاه خدايي قرار نداده حدود و امكان فاهمه و قوة شناخت بشري نه
اند كه شناخت انساني با آن مواجهـه   هايي پرداخته بلكه بيش از پيش به بحث از محدوديت

هاي كلـي و   . شايد عدم توجه به محتواي فكري و فلسفي مدرنيته و تقليل آن به گزارهاست
شناسـي   اي به مدرنيته است؛ عامل اصلي اين تفسير از انسـان  استعاري كه متأثر از نگاه نيچه

  مدرن باشد.
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اومانيسم به معناي نشستن انسان به جاي خدا نيست؛ بلكه به معناي امكاني تازه براي 
هاي كهن خويش را از نو مورد پرسش قرار دهد.  است تا تفكرات، باورها و ايمانانسان 

كند تا به وجود و حدود آگاهي  كند؛ بلكه تلاش مي انسان مدرن خود را مطلق تلقي نمي
تعريف كند. » آگاهي به خودآگاه«برد و نسبت تفكرات پيشامدرن (قدسي) را با اين  خود پي 

 دهد كه فقط كند و هشدار مي انگاري انسان تلقي مي نوعي مطلق اما نصر تفكر سوبژكتيو را

 از و است گرفته قرار او حضرت برابر در كه است نسبي موجودي انسان و مطلق است خدا

). نصر معتقد 15: 1384 نصر،است ( شده برخوردار او ارادة يا رد قبول براي قدرت اختيار
قراري  است كه انسان جديد درك و فهم قدسي را از كف داده است و در ناپايداري و بي

  ).327: 1381 نصر،غرق شده است و طوق بندگي طبيعت را بر گردن انداخته است (
هاي پيشـامدرن را بـه    كند تا معرفت كند بلكه تلاش مي مدرنيته الوهيت خدا را نقد نمي

ها به  توان دريافت كه نقد آن گراياني نظير نصر مي شد. با كمي دقت در افكار سنتچالش بك
هـا و   زدايي از انگـاره  مدرنيته هم ناشي از نفي الوهيت خداوند نيست؛ بلكه سخن از افسون

اي  اند. نصـر بـه شـكل زيركانـه     باورهايي است كه به واسطة اتكا به امر قدسي تقدس يافته
اي پيشامدرن پيونـد   وحي الهي و هر نوع صورت تفكر ديني و اسطوره كند تا بين تلاش مي

 گويد: برقرار كند. وي در ترسيم اتصال هر نوع تفكر سنتي به ذات مطلق الهي مي

تنها ذات مطلق، مطلق است؛ ولي هر تجليّ ذات مطلق به صورت وحي، عالمي از صور و 
ها، اشخاص الهي يا لوگـوس در  قنومها، اكند كه در آن، برخي تعينمعناي قدسي خلق مي

ذاتـه   كه ذات مطلـق فـي حـد   رسند، بدون آننظر مي آن عالم مشخص به صورت مطلق به
باشند. در آن عالم، آن واقعيت نسبي مطلق، خواه خود لوگـوس باشـد، خـواه يـك تعـين      

كه درنهايت همان ذات مطلق به معناي دقيـق  ، مطلق است؛ بدون آن»الوهيت برين«خاص 
 .)560:ب 1385(نصر،  كلمه باشد

شناسي مدرن با زير سؤال بردن و بازتعريف فرايند شناخت و آگاهي بشري ايمان  انسان
ناپذير انسان سنتي به هر نوع باور مقدس را مورد سؤال قرار داده است. اگر  جزمي و پرسش

نقد و پرسش  داند مطلق تلقي شود ديگر براي هر تفكري كه خود را متصل به منبع الهي مي
كند  گرايي تلاش مي ماند و اين همان نكتة كليدي ايمان سنتي است كه سنت جايي باقي نمي

  تا در عصر مدرن آن را بازتوليد كند.
شـود را   شناسي مدرن تلقي مي نصر سعي دارد تا نسبت انسان و آگاهي كه اساس انسان

دانند كه نفـي ارزش   خوبي مي گرايان عصر مدرن به اي بازتعريف كند. سنت به شكل وارونه
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پـذير نيسـت. درنتيجـه     راحتي امكان آگاهي انساني به عنوان پشتوانة دانش و تمدن مدرن به
كنند تا آگاهي را از زندگي مادي عيني جدا كرده و آن را به ابـزار تعـالي معنـوي     تلاش مي

 كشف را خود واقعيت تا اند دنيا آورده اين به را تقليل دهند. نصر بر اين باور است كه انسان

 انفسـي  همتـاي  كـه  دروني بدون اشراق خودشناسي اين اما كند. زندگي آن با مطابق و كرده

  ).104: 1388شد (نصر،  نخواهد ميسر است، آن به وابسته و آفاقي وحي
گرايي  سنت  گرايي صرفاً چيزي بيش نفي سوژة مدرن نيست؛ درواقع شناسي سنت انسان

شناسي سنتي، انسان  انسان بر مبناي نظام آگاهي پيشامدرن به عنوان انسانبه جاي بازتعريف 
كند. البته دليل اين مغالطه هم كاملاً روشن است.  نبودن تعريف مي سنتي را با خصلت مدرن

شناسي سنتي از انسان و نسبت آن با هستي و  چراكه تعريف يكه و مشخصي به عنوان انسان
هـا و اديـان مختلـف تعـاريف      ها، سنت د ندارد. در فرهنگآگاهي (نظير سوژة مدرن) وجو

متفاوت و گاه متعارضي از انسان و نسبت آن با هستي ارائه شده است كه امكان تقليل آن به 
  سنتي وجود ندارد.  شناسي شناسي مشخص تحت نام انسان يك انسان

  
  مدرن دانش نسبت آن با و )معرفت قدسي( گرا شناسي سنت نقد معرفت. 5
گرايان برخلاف تفكرات كلاسيك فلسفي و الهياتي و به تقليـد از رويكـرد مـدرن در     نتس

شناختي بـه جـاي    هاي معرفت فلسفة جديد (پس از دكارت) بحث خود را بر محور انگاره
گرايـي واكنشـي بـه     دهـد كـه سـنت    خوبي نشان مي كنند. اين امر به شناسي طرح مي هستي

براي مخاطب مدرن شكل گرفته اسـت نـه مخاطـب     گرايي نوگرايي است. درحقيقت سنت
هاي فكـري   حوزه  شناسي به شكل فراگيري بر همة سنتي؛ چراكه در جهان پيشامدرن هستي

كنند تا با اهميت دادن به معرفت قدسي به عنوان محـور   گرايان تلاش مي احاطه دارد. سنت
  جهان سنتي آن را بازتوليد كنند. 

  كـه   است  مقدسي  معرفت  همان  قدسي  معرفتامر است كه  دادن اين نصر به دنبال نشان
. و  اسـت   گرفتـه  را دربـر   سـنت   كه  است  اي دايره  قرار دارد و مركز آن  اي هر وحي  در قلب

و   قلـب   يتقاشرا  شامل  كه  است  يا شهود عقلاني»  عقل«و »  وحي«،  معرفت  اين  دوگانة  منبع
  و شـناخته   تجربـه   كه  است  و حاضري  واسطه بي  او از ذات  حضوري  و شناخت  آدمي  ذهن
  قادر به  آدمي به باور وي شود. مي  خوانده»  لدني  علم«  اسلامي  در سنت  كه  شود، شهودي مي

نهايتـاً    . درواقـع  است  و همخوان  هماهنگ  از حقيقت  اي با جنبه  دانستن  و اين  است  دانستن
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  قـادر اسـت    كه  است  آسايي معجزه  موهبت  آن  و عقل  است  مطلق  قتحقي  ، شناخت معرفت
). به اعتقاد نصر 107: 1380 از وجود دارد بشناسد (نصر،  را وجود دارد يا نشاني  چه آن  تمام

پنهـان   انسـان  نفس خزانة در را چه آن بلكه نيست، جديدي چيز پي كشف قدسي در معرفت
 ). 592 : 1378 كند (نصر، مي بازيابي يادآوري طريق از شده است، فراموش و مانده

 داند. حكمت خالده يا همان خرد جاويدان مي» حكمت خالده«نصر اين نوع معرفت را 
كار  ميلادي به 1540توسط اگوستينوس استويكوس در سال نخستين باراست كه  اصطلاحي

حقيقت  بيان دريافت براي نوشت 1715اي كه در سال  نيتس در نامه برده شد و سپس لايب
غيـر از معنـايي كـه فيلسـوفان      كار برد. اين اصـلاح  به هاي فيلسوفان يونان باستان در نوشته

 ،آننده كوماراسوامي، رنه گنونهاي  اند، در نوشته فهميده اروپايي پس از قرون وسطا از آن مي
معناي  سيدحسين نصرو  ويليام استودارت، مارتين لينگز، تيتوس بوركهارت، شوانفريتيوف 

 هـر  منشأ قدسي كه از ذات معرفت خالده حكمت به باور وي در .است  اصيل خود را يافته

 ). نصر معتقد است كه:35: 1381است (نصر، ناپذير جدايي است قدسي امر

 همان درنهايت و خويشتن كشف همان اساساً حقيقت كشف خالده، حكمت تعاليم طبق بر

  ).Nasr, 1980: 120است ( كشف نفس

 جهان حتي كه زيست مي عالمي در سنتي گراياني نظير نصر بر اين باورند كه انسان سنت

 و شـد  انكـار  كائنات مادة قداست ابتدا، رنسانس در اما بود، مقدسي وجه داراي نيز آن مادي
شدن علـم طبيعيـات را بـه همـراه      ي دنيو شد و اين موضوع به نوبة خود محض دنيوي ماده

 ظاهري حواس از فقط كنار نهاده شدند و براي فهم طبيعت ها سنتي به شناسي داشت و جهان

 دنيـوي و سـكولار داشـتند نيـز از     علوم نـوين كـه وصـف    تولد ترتيب، اين به گرفتند. بهره

  ).13: 1387نصر، ( بود زدايي از معرفت پيامدهاي قداست
كه منشـاء معرفتـي داشـته باشـد؛      مادي براي انسان پيشامدرن بيش از آنقداست جهان 

هـاي فراطبيعـي كـه در ميـان      ها و اسطوره ناشي از عدم معرفت بود. به عبارت ديگر افسانه
شـهودي   -توان ناشي از يك دستگاه معرفتـي عقلانـي   بسياري از اقوام اوليه رايج بود را نمي

هـاي   مفهومي است مدرن كه در جوامع سنتي مصـداق  »سنتي هاي شناسي جهان«تلقي كرد. 
هاي مـذهبي تقابـل    مشخصي براي آن وجود ندارد. تقابل شناخت با باورهاي قومي و ايمان

اسـت. نصـر بـا    » پيشـاآگاهي «و » آگـاهي «دو نظام شناختي متفـاوت نيسـت؛ بلكـه تقابـل     
 گرايي معتقد است كه: كردن علم مدرن به تقليل متهم
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جسمي جهان -اش از تركيب رواني با علمي سروكار داريم كه قطب عيني در جهان متجدد
گونـه   اش از تعقل بشري كه به نحـوي صـرفاً انسـان    طبيعي محيط بر انسان، و قطب ذهني

  ).130: 1378 نصر،رود ( شود و از نور عقل كاملاً جدا شده است، فراتر نمي تصور مي

 آن در حقيقـت  جـوي و جست در نسانا كه است باطني شيئي جهان نصر معتقد است كه

 وجـود  از جزيـي  و كنـد  مـي  نفـوذ  سـالك  وجـود  در باطني شيء اين كند. مي و سلوك سير

 درنهايت و از خودآگاهي بالاتري مراتب به تواند مي انسان آن، در سير با شود و مي اش باطني

  ).53 :1378 دست يابد (نصر، مطلق خود به
را كه در پناه دين شكل گرفته  و رشد يافته اسـت،  نصر تلاش دارد تا هر شكل معرفت 

: 1394اعم از معرفت متافيزيكي يا معرفت شهودي را معرفت قدسي تلقي كند (نژادايـران،  
كند تا بـا الهـام از قـرون     دادن پيوند ميان علم و امر قدسي تلاش مي ). نصر براي نشان168

ره نشـان دهـد كـه معرفـت انسـان      ميانة اسلامي و رويكرد دانشمندان مسـلمان در ايـن دو  
كـه   حالي پيشامدرن بر مبناي امر قدسي و كشف حقيقت متعالي جهان استوار بوده است. در

 در عصر مدرن اين پيوند گسسته شده است. به اعتقاد وي:

اشـيا    حقـايق   و اصـول   موجـودات   بين  و معلول  علل  ةسلسل  كشف  براي  اسلامي  متفكران
  متمـادي   قـرون   در طـي   اسـلام   زيـرا ديـن   ؛نشدند  خارج  اسلامي  احكام ةاز حوز  گاه هيچ

را در   خـاطر آنـان    فرونشـاند و رضـايت    عليت  درك  خود را براي  پيروان  تشنگي  توانست
و   و ديـن   جانب  از يك  و استدلالي  عقلي  علوم  بين  برآورد. درنتيجه  حقيقت  جويو جست
در عصـر    در مورد مسيحيت  كه يوجود نيامد، درصورت هب  شكافي  يچديگر ه  از جانب  ايمان

  ).20: 1342 (نصر،  پيوست  وقوعه ب  قضيه  اين  عكس  رنسانس

اي است كه  كند؛ رابطه پيوندي كه نصر در قرون ميانة اسلامي ميان علم و دين ترسيم مي
  هنـوز مسـلمانان    هم  كنوني در روزگاربه باور وي پايان نيافته است بلكه او معتقد است كه 

  كه  منظم  دستگاه  را در يك  مقدس  علم  نگرند و اين مي»  مقدسي«امر   چون هم  علم  به  سنتي
جـوهر    كه  »شريعت«ند از ا عبارت  قسمت  سه  كنند. اين مي  تحصيل  است  قسمت  سه  شامل
  و قسـمت  ردي ـگ يرا فرام  منؤم  و ديني  اجتماعي  زندگي  سيماهاي ةو هم  است  در قرآن  آن
  را كـه   كسـاني   روحـاني   اشيا سروكار دارد و حيـات   دروني  با جنبة  كه  است » طريقت«  دوم
  بيـان   قابـل  غير»  حقيقت«  يك  سرانجامكند و  مي  اند را اداره شده  برگزيده  از آن  پيروي  براي

  ).25: 1350(نصر،  ي داردجا  تو طريق  شريعت  هر دو راه  در قلب  وجود دارد كه
گرايان به علم مدرن تقليل آن به يك انحـراف   ترين پيامد رويكرد نصر و ساير سنت مهم
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بزرگ در زندگي بشر در دوران پسارنسانس است. انحرافـي كـه بـا غفلـت از رابطـة ميـان       
عتي معرفت و امر قدسي منجر به پيدايش و توسعة علم، تكنولوژي و تمدن صنعتي و فراصن

رو  گرايان را بپذيريم با يك پرسش بنيـادين روبـه   مدرن شده است. اگر صورت مسئلة سنت
هستيم و آن اين است كه چگونه غفلت بشر از حقيقت هستي دستاوردي چنين عميـق بـه   

هاي مقـدس سـنتي كـه هـر دو منبـع مهـم        تر چرا معرفت همراه داشته است؟ و از آن مهم
انـد، در   اند و از اين غفلت معرفتي بزرگ در امان بـوده  ر بستهكا معرفتي (عقل و وحي) را به

بار  حوزة علم، تكنولوژي و تمدن طي هزاران سال فقط دستاوردهاي مادي و عيني اندكي به
چـه   گرايان مشـخص اسـت. آن   ها در درون ادعاي سنت گونه پرسش اند؟ پاسخ به اين آورده
يافتـة جهـان    ر سير تاريخي و واقعيت تحققگويند د گراياني نظير نصر از آن سخن مي سنت

پيشامدرن هرگز رخ نداده است. درواقع تلاش براي درك مناسبات جوامـع پيشـامدرن بـر    
چه در دوران مدرن رخ داده اسـت يـك    شناختي مشخص نظير آن اساس يك مباني معرفت

نظام دانش هاي آن را در ميان متفكران گذشته يافت.  توان ريشه رويكرد جديد است كه نمي
هاي عيني زندگي سنتي بـوده   در اغلب جوامع پيشامدرن بسيار محدود و مستقل از واقعيت

هـاي و   كـرده اسـت سـنت    چه مناسبات زندگي در جوامع سـنتي را تنظـيم مـي    است و آن
شناختي مشخص  باورهاي محلي و آداب و رسوم ميان مردم بوده است تا يك مبناي معرفت

  براي آن از حيث تاريخي اصالتي قائل شد.شده كه بتوان  و تعريف
   

 نسـبت آن بـا   و )وحـدت متعـالي اديـان   ( گـرا  شناسـي سـنت   نقد ديـن   .6
  مدرن گرايي عرفي

گرايان براي نقد علم و فلسفة مدرن و احياي معرفت مقـدس   شناختي سنت رويكرد معرفت
گرايانه را در  نتپيشامدرن يك چالش مهم و اساسي را با خود به همراه دارد. تناقضي كه س

دهد. باور اديان به حقانيت تعاليم خود و نفي و طرد ساير اعتقادات در  مقابل سنت قرار مي
كننـد.   گرايـان مطـرح مـي    تر از آن چيزي اسـت كـه سـنت    جهان پيشامدرن، بسيار گسترده

تـر   ها در خصوص نسبت ميان سنت و مدرنيتـه كـه بـيش    شناختي آن انگاري معرفت دوگانه
اي است  هاي ايدئولوژيك مدرن است مستلزم تقليل تضادها و تعارضات گسترده نگارهشبيه ا

» وحدت متعالي اديـان «كه در ميان باورهاي پيشامدرن اقوام و اديان و ... وجود دارد. نظرية 
انگـار سـنت در    تلاشي است براي حل مشكل تعدد حقايق متعالي كه اساساً با روح مطلـق 
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ن نظريه، اديان برخلاف اختلافات ظاهري و منازعاتي كـه ميـان   تعارض است. بر اساس اي
ها وجود دارد داري حقايق واحدي هستند. نصر تفاوت اديان را با تنـوع زبـان در    پيروان آن

  كند و معتقد است كه: ميان اقوام مختلف بشري مقايسه مي
نـه كـه در عـوالم    گو هاي مختلفي هستند كه از آن حق يگانه، آناديان مختلف، همانند زبان

 هولي نحـو  ،گويندها متجلي شده است سخن مي مختلف مطابق با امكانات مثالي درون آن
  .)558 :1378ها يكي نيست (نصر،  نااين زب

تنهايي منشاء هيچ شناختي نيستند،  ها به قياس نصر داراي يك مشكل اساسي است، زبان
ابـزاري بـراي درك و شـناخت تبـديل      ها بـه  ها توسط انسان كارگيري آن بلكه در فرايند به

كارگيري تعاليم خود توسط پيروانشان، خود را  كه اديان مستقل از فهم و به حالي شوند در مي
دانند. نصر تنوع و تكثر اديان را تابع امري غيرمقدس و  واجد حقايق صوري و محتوايي مي

  گويد: مي صراحت كنند. او به كند كه حقيقت قدسي را بيان مي عصري تلقي مي
 ولـي  دارنـد،  اخـتلاف  الهـي  الهام و وحي نزول تاريخ و جغرافيا دليل به اديان ظواهر گرچه

  ).35: 1384 نصر،است ( شنيدن قابل ها دين همة قلب از الهي نداي پژواك

هاي سنتي تعارضي وجود ندارد. به اعتقـاد   است كه در ميان اديان و معرفت معتقدنصر 
هاي بعدي، صـرفاً تـداوم   هاي بعدي انعكاس دارد اما سنتسنت نخستين، در تمام سنت او

شـود،  اي از مبدأ الهي مشخص ميتاريخي يا افقي آن نيستند. هر سنتي با نزول عمودي تازه
اي كه به هر ديني كه در قلب سنت منظور نظر نهفته است، نبوغ معنوي، شور و نشاط وحي

سـازد (نصـر،   دارد كه مناسك و اعمال ديني را عملي مـي تي ارزاني ميتازه، يگانگي و عناي
. اين نگرش با تأكيد بر حقيقت الهي واحد در اديان متكثر بـر ايـن فـرض بنـا     )110: 1378

  شده است كه:
هايي را كـه بـا   اي عظيم كه بر قلة كوهي فوران كند، آب شيبحقيقت الهي همانند چشمه

شود. هر آب شيب، رمـز  شوند، موجب مير طرف جاري ميتر از ه پراكندگي هرچه بيش
جايي، مراتب فراكيهاني واقعيت درجات واقعيت و رمز مراتب كيهاني و بر سبيل جابه ةهم

شـوند و  واحد ناشي مي ةها از چشمآب شيب ةحال، هم اين يك عالم ديني خاص است. با
شـود و  كوه جاري مي ةبر قل واقع ةها درنهايت، همان آبي است كه از چشم آن ةجوهر هم

عـوالم قدسـي و نيـز منتهـايي      ةاين چشمه، درنهايت همان حق مطلق است كه مبتداي هم
: 1386(نصـر،   گردد ي، بدان بازماست چه در آغوش اين عوالم قرار گرفته آن ةاست كه هم

22(.  
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واحـد   ناپذير اديان و منشـاء  نظرية وحدت متعالي اديان نصر كه مبتني بر حقانيت قياس
گرايـان بـر    هاست مستلزم تبديل كثرت به وحدت است. اين وحدت در انديشـة سـنت   آن

معرفتي كه مبتني بر تعاليم ديني (هر ديني)  گريد انيب بهگيرد.  اساس معرفت قدسي شكل مي
باشد؛ انعكاسي از يك حقيقت مطلق متعالي است. نصر در خصوص رابطة دين و معرفـت  

  گويد: قدسي مي
از طريق همان  فقطاين معرفت، در قلب تمام اديان يا سنن وجود دارد و فهم و نيل به آن، 

هاي مخيل و ديگر وسايلي ميسر اسـت  ها، مناسك، نمادها، صورتروش ةسنن و به وسيل
 هـا را مقـدس سـاخته اسـت     هر سنتي اسـت، آن  هكه پيام آسماني يا ذات الهي، كه آفرينند

  .)104: 1378(نصر، 

هـاي معنـوي پيشـامدرن     خوبي آگاه است كه تفاوت ظاهري اديان و سـنت  ه نصر بهالبت
ميان آورد ولي براي فرار از  ها به تر از آن است كه بتوان سخن از يگانگي و وحدت آن بيش

كند تا ميان جنبه صوري و حقيقت دروني دين تفكيك قائل شود. وي  اين چالش تلاش مي
است كه مقدر است بـه تعـاليم آن    يدارد كه براي هركسظاهري  ةدين جنبمعتقد است كه 

كه فقط قابل دسترسي براي افراد معـدودي اسـت    دايمان بياورد، ولي ساحت باطني نيز دار
. بـراي نصـر   )28: 1386توانند از ساحت ظاهر به ساحت باطن راه پيدا كنند (نصـر،  كه مي

ناخت واقعـي از ديـن   ساحت باطن دين بر سـاحت ظـاهري آن رجحـان دارد؛ و درك ش ـ   
  گويد: صراحت مي مستلزم ورود به ساحت باطن آن است. وي در اين خصوص به

مراتبي دارد و واقعيت بيروني و صوري آن، حـق مطلـب را    خود دين نيز ساختاري سلسله
 ةگونه كه جهان نمود، مستلزم جهـان بـود اسـت، جنب ـ    كند. درست هماندربارة آن ادا نمي

  .)112: 1378كند (نصر،  مادي و فراصوري را ايجاب مي ةصوري دين نيز جنب

وجه در واقعيت تاريخي اديان در طول تاريخ مشاهده نشـده   هيچ وحدت متعالي اديان به
هـاي   هاي مذهبي ميان پيروان اديان مختلـف و حتـي فرقـه    هاي كلامي و جنگ است. جدل

واقعيـت دارد كـه اديـان و    گوناگون يك دين، تكفير دگرانديشان و ... همه حكايت از ايـن  
اند. ضمناً اين نكته هـم   تر به سوي وحدت حركت كرده مذاهب مختلف در طول تاريخ كم

مهم است اين اختلافات در امور فرعي و جزيي نبوده است، بلكـه اديـان حتـي در اصـول     
اند. نصـر هـم    ديگر را نقض كرده و يك اند محوري هم اغلب با هم تفاوت و تعارض داشته

داند كه وحدت متعالي اديان با واقعيت تاريخي چندان سازگار نيست، درنتيجـه   وبي ميخ به
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جـو كنـد. او   و كند كه ايـن وحـدت را فراسـوي صـورت ظـاهري اديـان جسـت        سعي مي
  گويد:  صراحت در اين خصوص مي به

گرايان بـدان اسـتناد    صور بيروني يافت، وحدتي كه سنت ةتوان اين وحدت را در مرتبنمي
كنند، به تعبير دقيق، وحدتي متعالي است كه ورا و فراي صور و مظـاهر بيرونـي اسـت     مي

 .)114: 1378(نصر، 

گرايي ديني  اديان را نوعي كثرت استعلايي گرايان كه نتيجة وحدت برخي منتقدين سنت
، و توجيـه  »اديـان  اسـتعلايي  وحـدت «هـايي چـون    دانند بر اين نظرند كه ارائـة انگـاره   مي

هـاي   آرمـان  و هـا  ارزش ها از آن تأثيرپذيري نشانة گرايان، سنت سوي ، از»سم معنويپلورالي«
 از موضوعه بازي قواعد چهارچوب در مدرنيته و گرايي بازي در زمين است. سنت مدرنيسم

اند  زدگي غرب نوعي دچار خود، ناخودآگاه، و گرايان ناخواسته سنت و است، متجددان سوي
  ).59: 1388(رشاد، 

كننـد   ياد مي» گرايي معنوي كثرت«متعالي اديان كه گاهي منتقدين از آن با تعبير  وحدت
ادعايي غيرتاريخي و حتي متناقض است؛ چراكه در اساس با هر نوع انگارة ديني سنتي كـه  

گرايـان باورهـاي    گيرد. اما براي سنت بر حقيقت مطلق خود تأكيد دارد در تعارض قرار مي
ها به دنبال احياي دين يا معنويت خاصـي   اص اهميتي ندارد، آنديني يا نگرش يك دين خ

و » دينـي «انگاري ايدئولوژيك توليد كنند. دوگانگي  خواهند يك دوگانه هم نيستند، بلكه مي
زدايـي راديكـال مدرنيتـه از يـك      خواهند در مقابل افسـون  يا بهتر است بگوييم مي» عرفي«

ي كه فراسوي يك دين يا سنت ديني خاصي قـرار  معنويت راديكال سنتي دفاع كنند. معنويت
داشته باشد و دايرة شموليت آن به اندازة مدرنيته در عصر كنوني فراگيـر باشـد، امـا چنـين     
معنويتي بر مبناي يك نگاه غيرسنتي بنا شده است و در ميان انديشمندان و علمـاي جوامـع   

هـاي عرفـاني كـه بـا      سـنت  پيشامدرن و اديان سنتي چندان هواداراني نداشته اسـت. حتـي  
هاي مذهبي و عرفاني برخورد  تر و انعطاف بيشتري با دگرانديشان و ساير فرقه خشونت كم

كننـد بـاور    گرايـان از آن دفـاع مـي    كردند هم به وحدت متعالي اديان به شكلي كه سنت مي
  نداشتند.

 

  گيري نتيجه  .7
خـوبي   گرايـي بـه   خص سـنت هاي شا بررسي آراي سيدحسين نصر به عنوان يكي از چهره
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گرايي يك جريان فكري مدرن اسـت كـه خـود را بـه واسـطة نفـي        دهد كه سنت نشان مي
گرايان براي احياي دوبارة علـم   كند. تلاش سنت مدرنيته به نفع جهان پيشامدرن تعريف مي

مقدس و اتصال معرفت بشري به جهـان فرابشـري (امـر قدسـي) بـه عنـوان يـك آرمـان         
  گرايانه است. ستيزي معنويت جهان مدرن ناشي از نوعي مدرنيتهشده در  فراموش

كه يك طـرح فكـري منسـجم و قابـل      تر از آن دغدغة اصلي نصر در احياي سنت بيش
گرايـان بـه سـنت     رفته است. رويكرد سـنت  دست دسترس باشد، يك نوستالژي معنويت از

ايدئولوژيك مدرن است كه در آن ها به سنت مبتني بر يك نگاه  كاملاً تازگي دارد. نگرش آن
گرايـان   شود. درحقيقت واژة سـنت در ادبيـات سـنت    سنت بر مبني نقد مدرنيته تعريف مي

اسـت.  » غير«هاي گذشته مطابقت داشته باشد، يك  كه با واقعيت تاريخي سنت تر از آن بيش
  .ابدي يبازمخود يعني مدرنيته » ديگري«غيري كه مفهوم خود را در 

وجه به معناي بازگشت به سنت يا احياي سـنت نيسـت، بلكـه يـك      هيچ بهگرايي  سنت
ايدئولوژي ضد مدرنيته است كه نقد خـود را متوجـه وجـوه انتقـادي مدرنيتـه و خصـلت       

رفتـه و تـلاش بـراي     دست زدايانه آن كرده است. حسرت زندگي معنوي و مقدس از افسون
سرعت روزافزون توسـعة علـم و تكنولـوژي و مناسـبات اجتمـاعي و        واكنش اعتراضي به

تمدني مدرن، در چهارچوب بازگشت به علم مقدسي بروز يافته است كه براي انسـان ايـن   
  عصر فاقد معناي دقيق و مشخص است.

گرايان نظير نسبت ميان علم و امر قدسي يا وحـدت   هاي كليدي سنت بسياري از انگاره
كه انسان  هاي گذشته تطابق ندارد. اين هاي تاريخي سنت وجه با واقعيت هيچ متعالي اديان، به

كرده ادعايي است  سنتي تمام مناسبات زندگي خود را براساس باورهاي ديني ساماندهي مي
شك تلاش برخي از متفكران دوران ميانة اسلامي براي تطبيق فلسفه، عرفان  قابل بررسي، بي

يني براي رهايي از تكفير و سرزنش متشرعين، به معناي ماهيت و تصوف و ... با باورهاي د
  هاي فلسفي، عرفاني و صوفيانه نيست.  ديني و الهي تمامي اجزاي انديشه

كنند تا  بخشي به جهان پيشامدرن و نقد مدرنيته تلاش مي گرايان حتي براي تقدس سنت
ن و وجـوه خشـن و   هـاي درونـي آ   ها و تنـاقض  توجه به تعارض به همة اجزاي سنت، بي

گر برخي از اجزاي آن، هويتي معنوي دهند. جنـگ، كشـتار، سـركوب، اسـتبداد و      سركوب
هـا پنهـان    بردگي و ... كه در ميان اقوام گوناگون گذشته رايج بوده است همواره از چشم آن

مانده است و هر كنشي كه با باورهاي متعالي و فراطبيعي توجيه شود در ادبيـات فكـري و   
  يابد كه با امر قدسي پيوند يابد. گرايان اين امكان را مي نظري سنت مباني
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دهد كه پيونـد سـلبي ايـن جريـان بـا مبـاني و        گرايانة نصر نشان مي بررسي آراي سنت
تـر از پيونـد ايجـابي     تر و قابل مشـاهده  مراتب قوي دستاوردهاي فكري و تمدني مدرنيته به

گرايـي نيـز مثـل     سـنتي (پيشـامدرن) اسـت. سـنت    ها با مباني فكري و الگوهاي تمدني  آن
يابـد   سازي سنت و مدرنيته معنـا مـي   مدرنيته، سنت را به يك كليت كه هويت آن با غيريت

گرايان بـا همـان رويكـردي بـه بررسـي سـنت (جهـان         تر سنت دهد؛ به بيان ساده تقليل مي
 دهد. يپردازند كه مدرنيته آن را مورد مطالعه و نقد قرار م پيشامدرن) مي

گرايي يعني  دهد كه سه مبناي اصلي سنت شده در پژوهش حاضر نشان مي بررسي انجام
به طور كامـل  » گرا سنت شناسي  دين« و » گرا شناسي سنت معرفت«، »گرا شناسي سنت انسان«

تـوان گفـت مبـاني     هاي جوامع پيشامدرن است. درحقيقـت مـي   متفاوت با باورها و نگرش
ها با سه مفهوم كليدي مدرنيتـه (سـوژة مـدرن،     در نسبت سلبي آن گرايي صرفاً اصلي سنت

هـاي جديـد    زدايي) قابل تعريف است و ماهيت آن مسـتقل از نگـرش   علم جديد و افسون
معنا است. نكتة مهم ديگري كـه در ايـن پـژوهش قابـل تأمـل اسـت، تنـاقض بنيـادين          بي

مدرنيتـه دانسـت؛ ايـن     -نتتـوان آن را در بازتوليـد دوگـانگي س ـ    گرايي است كه مي سنت
دوگانگي يكي از دستاوردهاي نگرش مدرن به جوامع پيشامدرن است كه با منطـق درونـي   

گرايي را  هاي سنت هاي سنتي تعارض دارد. به عبارت ديگر ادعاها و استدلال سنت و انگاره
كه يك  آنتر از  گرايي بيش توان فهم كرد و بايد گفت سنت صرفاً با منطق و زبان مدرنيته مي

ها و باورها و اعتقادات سنتي يا مذهبي باشد يـك نـوع    جريان فكري اصيل برآمده از سنت
  ستيزي مدرن است. مدرنيته
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